
می گــــذرد کـاروان...!
 پنج نما از حماسه مردم اصفهان

در آبان سال 61

نمـای اول
چهــار لشــکر از ســپاه و یــک تیــپ از ارتــش بــه عملیات 
محرم مأمور شده اند. ساعت 10 شب، عملیات با رمز »یا 
گهان آســمان در هم می رود  زینب« شــروع می شــود. نا
و بــاران سیل آســا شــدید و شــدیدتر می شــود. عمــق 
سی ســانتی متری رودخانه ده برابر شــده اســت. سیل 
پل را هم خراب کرده است. عبور از بستر رودخانه فصلی 
دویرج برنامه عملیاتی لشکر امام حسین)ع( است. برای 
شکستن خط دشــمن باید به آب بزنند. امواج وحشی 
رودخانه تلفات زیــادی می گیرد؛ اما همان طــور که آب 
پیکر شهدا را تشییع می کند، هم رزمانشان خط دشمن 
را در تپه های 175 و 178 می شکنند و عملیات محرم در 

اوج سربلندی پیروز می شود.

نمـای دوم
زن توی آشپزخانه نشســته و فکر رهایش نمی کند. این 
غریبه ها با مــردش چه کار دارنــد؟ با اینکه صدایشــان را 
نمی شــنود، دلش را هول برداشــته. وقتی می روند، مرد 
می گویــد بایــد اثاث جمــع کنیــم. خانه مــان قرار اســت 
خراب شــود. زن می فهمد که دل شــوره اش بیراه نبوده 
اســت: کدام خیابان قرار است از اینجا بگذرد؟ مگر کجا 
قرار اســت به جایش خانه به ما بدهند که به این زودی 

راضی شده ای؟
- زن، نقل این حرف ها نیست. خوب می دانی که زیر بار 
حرف زور نمی روم؛ اما این بار فرق می کند. دارند شهید 
می آورند و جا برای دفنشان نیست. خانه مان باید بیفتد 

سر گلستان شهدا.
-خدا مرگم بدهد! مگر چقدر شهید قرار است بیاورند؟

- سیصدوهفتاد تا... به زبان آسان است زن.
 زن نــگاه می کنــد بــه صــورت معصــوم بچه هایــش کــه 
خوابیده اند و با خودش مرور می کند که اول فصل سرما 
کجا قرار است آواره شوند؛ اما چیزی نمی گذرد که دلش 
می رود پیش دل آن مادرانی که قرار است بچه هایشان 

را بیاورند.
 مرد دست هایش را می گیرد و می گوید: »خانه ام را به رضا 

و رغبت می دهم. تو هم دلت را راضی کن.«
همه چند ســال زندگی اش در این خانــه در عرض چند 
ثانیــه از جلوی چشــمش می گــذرد. حــالا قرار اســت هر 
گوشه خانه اش آرامگاه پاره تن یک خانواده بشود. دیگر 
حرف نمی زند. بغض می کند و شروع به جمع کردن اثاث.

نمـای ســـوم
فقط 48 ساعت فرصت داشتند. مگر می شد؟ هیچ چیز 
آماده نبود! چه کسی فکرش را می کرد عملیات بشود، بعد 
رودخانه فصلی طغیان کند و این همه شهید بدهند؟ 
آن قدر که حتی جا برای دفنشــان توی گلســتان شهدا 
نباشــد! اولش فکــر می کرد ســخت اســت ســروکله زدن 
بــا صاحبــان خانه هایی که قــرار اســت خراب شــود؛ اما 
همه چیز خیلی راحت تــر از آن چیزی که فکرش را بکند 
پیش رفت. شــانزده خانه و چهار مغازه شــبانه تخلیه و 
تخریب شد. بچه های ذوب آهن قبور را طراحی کردند، 

مردم هم با بیل و کلنگ آمدند برای کندن قبرها.

نمای چهــارم
جمعیــت تــوی میــدان امــام مــوج می زنــد. نوجــوان 
سیزده چهارده ســاله ای مشغول ســخنرانی برای مردم 
اســت؛ از نوجوان های رزمنده! اسمش را از بغل دستی 
می پرسد. اعلام بی اطلاعی می کند و می گوید نمی دانم. 
یکی آن طرف تر داد می زند: »بچه محل ماست؛ مهرداد 
گرفته است. مردم  عزیز اللهی...!« سکوت همه جا را فرا
حتی بیشــتر از ســخنران قبلــی بــه حرف های مهــرداد 
عزیزاللهی گوش می کنند. قرص و محکم حرف می زند. 
چشــم می اندازد توی جمعیت تا ببیند تابوت دوســت 
شــهیدش را کــی می آورنــد. آن شــب جمعــه آخــری کــه 
آمده بــود مرخصی و بــا هم رفتــه بودند گلســتان، گفته 
بود: »می شود مرا هم بیاورند اینجا؟« بعد هق هق کرده 
بود و گفته بود: »من توان شــب اول قبر را نــدارم. از خدا 

خواسته ام توی آب شهید شوم.«
-چطور؟

-در حدیثی شــنیده ام شــهدایی که داخل آب شــهید 
می شوند، حق الناسشان هم بخشیده می شود.

 چــه زود بــه خواســته اش رســیده بــود وقتــی یکــی از
 370 شهید عملیات محرم شده بود.

نمـای پنجــم
ایستاده است کنار داربست هایی که زده اند دم درِ گلستان 
شهدا. دو روز است نخوابیده. بی سیم توی دستش است 
و با سختی های فراوان، از همهمه و هجوم جمعیت، 
هر شهید را به همراه خانواده اش هدایت می کند داخل 
گلستان و به سمت قبرها. مردم عادی از کنار مقبره آیت الله 
شمس آبادی جلوتر نمی توانند بروند. موج جمعیت است 
و شعارهای خودجوش مردم. این همدلی های بی سابقه 
آن روز را درخشان کرده بود؛ بیست و پنج آبان ماه سال 

یکهزاروسیصدوشصت ویک را.

کـافـــه بیـسیــم

فراموش نشدنی است روایت بازگشت 

مسافران کربلا. بهتر بگویم؛ مسافران 

کرب وبلا روی دوش مردم، بین خروش 

مردان و زنانی از جنس آب و آیینه؛ همان ها 

که عطر کربلا را با درآغوش گرفتن فرزندان 

دل بندشان حس کردند. راه تا آسمان باز بود 

و کربلا نزدیک و نزدیک...

زن و مرد، بزرگ و کوچک همه آمده بودند. نوای 

صلوات های پی درپی، صدای مداحی، بوی اسپند، 

شوق دیدار و یک دنیا حال خوب. مادری با چشم 

گریان، پدری با کمر خمیده؛ اما همه استوارتر از 

همیشه؛ چراکه به پیشواز جگرگوشه هایشان آمده 

بودند تا بدرقه شان کنند به بهشت. 

آن روز، هیچ کس تنها نبود...

دسته دسته شهید آوردند؛ دسته دسته شهید 

روی دست هایی که به تمنای نیازشان تا آسمان 

کشیده شده بود. تابوت های سه رنگ چقدر 

حرف داشتند. چقدر حرف های نگفته گفته شد. 

چقدر بغض های خفته در گلو راه خود را پیدا 

کردند. آن روز وعده ها گذاشته شد؛ وعده هایی 

به قدِ رسیدن؛ رسیدن به خدا...
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 سیصد و هفتاد نفر نبودند؛
صدهاهزار نفر بودند!

 گشتی در روایت های 25 آبان 61
و آدم هایی که آن روز را زیسته اند

ژنرال بی ستـــــاره!
روزی که شهردار »زبیدات« 
در میدان امام سخنرانی کرد

در این شماره می خوانید

 آقا اجازه!
شهید شد

گشت که پیکر 16 شهید دبیرستان هاتف به مدرسه باز روایت روزی 

ویـژه روز 25 آبان )روز حماسه و ایثار اصفهان( / چهارشنبه  25 آبان  1401

نویسنـــــــــــــده  
زینب عطایی
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سیصدوهفتاد نفر نبودند؛ صدهاهزار نفر بودند!
یسته اند وز را ز وایت های 25آبان61 و آدم هایی که آن ر گشتی در ر

پیرمردی که ...!

صفر تا صدش مردم بودند

آقا اجازه! شهید شد...

زنگش می زنم. صدای گرم و صمیمی اش یادآور خلوص همان سال هاست. 
با اینکه گرد فراموشی روی خاطراتش نشسته، اما هنوز ناگفته های ناب 

زیادی دارد؛ از روزی که تصمیم می گیرند خودشان کار غسل شهدا را انجام 
بدهند؛ از لحظات تلخ غسل و کفن تن اربا اربای شهدا و از حرف هایی که 

واژه ها کم می آورند در نوشتنشان و قلم ها زیر بارشان شکسته می شوند.
تازه از جبهه برگشته بود که فهمید شهدا را آورده اند. آخر شب که به 

سردخانه کهندژ رفت، با صحنه هولناکی مواجه شد: تعداد بالای شهدای 
ع کرد. تا  عملیات محرم. همراه با بقیه بچه ها غسل و کفن شهدا را شرو
پاسی از نیمه شب روز بعد، چیزی حدود 23 ساعت بی وقفه کار کردند 

تا 370 شهید برای تشییع در اصفهان آماده شوند. در میان این 370 
شهید، یکی بود که ماجرای متفاوتی داشت؛ شهیدی که از سه ماه قبل در 

سردخانه مانده و تشییع نشده بود. هرچه تلاش کرد، نام شهید را به خاطر 
نمی آورد. تنها یادش می آید که پیرمردی بود.

یف می کند که آن زمان، بچه ها برای دادن خبر شهادت، تصویر  برایم تعر
یق  شهید را به کسی نشان نمی دادند. آن ها توی محله با پرس وجو از طر
اسم و فامیل شهید، خانواده اش را پیدا می کردند و خبر را می دادند؛ اما 

برای این شهید، جست وجو بی فایده بود و خانواده اش پیدا نمی شدند. 
توی محله اسم و فامیلش برای هیچ کس آشنا نبود. با اینکه دوسه ماه از 

شهادتش می گذشت، هنوز پیکر شهید در سردخانه بود.
مسئولان بنیاد شهید درمانده شدند. نمی دانستند چه کنند. فکر آن شهید 
رهایش نمی کرد. مدتی قبل از آمدن شهدای 25 آبان بود. تصمیم می گیرد 
عکس و مشخصات پیرمرد را بگیرد و به دنبال خانواده اش بگردد. آدرس، 

جایی سمت زینبیه، توی کوچه پس کوچه ها بود. نزدیک خانه ای که 
آدرسش را داشت، مغازه ای می بیند. داخل می شود. پیرمردی پشت دخل 
است. عکس را نشانش می دهد: »حج آقا، این عکسا می شناسین؟« عکس 

را نگاه می کند: »بله! چی طور شده س؟ رفته س جبهه. هنو نیمده س.« 
می گوید: »حج آقا، چه نسبتی باش داری؟« جواب می دهد: »هیچی. اینجا 

رفیقمون بود.« می گوید: »شهید شده. خونواده ش کی ان؟« چهره پیرمرد 
پر از اندوه می شود و جواب می دهد: »هیشکیا نداره.«

***
بعد از سه ماه، پیکر شهید با شهدای عملیات محرم تشییع شد. پیرمردی 

که کس وکاری نداشت، اتفاقا جز اولین شهدایی بود که در 25 آبان روی 
سیل جمعیت دست به دست شد. او که کس وکاری نداشته، آن موقع تمام 

اصفهان کس وکارش شدند و با او وداع کردند.

شهدا شب 25 آبان تا صبح در مساجد محلاتشان بودند. صبح هم از 
همان مساجد محلاتشان روی دست مردم تا میدان امام)ره( آمدند و 

بعد از میدان امام)ره(، روی دست تا گلستان شهدا تشییع شدند. محل 
تجمع شهدا در میدان امام)ره( پشت عالی قاپو و داخل بازار مسگرها 

بود. به دلیل جمعیت زیاد مردم، نماز بر پیکر شهدا هم در داخل همان 
بازار مسگرها خوانده شد. ابتدا سخنرانی و عزاداری بود و بعد اسم هر 

 ، شهیدی که خوانده می شد، تابوتش وارد میدان امام می شد. آن روز
مرحوم آیت الله طاهری، امام جمعه اصفهان نیز پیامی را که امام)ره( به 
مناسبت شهادت جمعی از رزمندگان اصفهانی در عملیات محرم داده 

بودند، قرائت کردند. فخرالدین حجازی هم از سخنرانان این مراسم بود. 
یزاللهی که با آن سن کم واقعا بی نظیر صحبت  همچنین شهید مهردادعز

کرد.
مسیر تشییع شهدا از میدان امام، خیابان حافظ، چهارراه شکرشکن، 

چهارباغ خواجو، پل خواجو، فلکه فیض تا گلستان شهدا بود. جمعیت 
تشییع کننده شهدا به حدی زیاد بود که کنترلشان بسیار مشکل بود. با 

اینکه موانع ما داربست هایی بودند که جلوی درِ ورودی گلستان شهدا 
نصب شده بودند، اما آن روز مردم از در و دیوار بالا می آمدند تا وارد 

گلستان شهدا شوند. خیابان های اطراف گلستان شهدا بسته شده بود و 
از بلندگویی که روی پشت بام مسجدی که اول گلستان گذاشته بودیم، 

اسامی شهدا به ترتیبی که وارد می شدند، خوانده می شد. حتی بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده قرار بود از هر خانواده ای فقط پدر و مادر 

و خواهر و برادر و همسر شهید وارد گلستان شهدا شود؛ ولی گاهی این 
یم.  موضوع از دست ما درمی رفت و نمی توانستیم جلوی مردم را بگیر

برای دفن شهدا هم برای هر ردیف یک نفر را گذاشته بودیم تا بلافاصله 
بعد از دفن شهید، روی قبر شماره بگذارد تا مشخص بشود هر قبر و هر 

شماره مال کدام شهید است. یک جا هم نبود که فقط بگوییم یک جا 
هست. ما سه قطعه برای دفن این شهدا در نظر گرفته بودیم؛ قطعه محرم 

1، محرم 2، محرم 3. به همین دلیل، افراد زیادی موظف شده بودند اسم 
، صفر تا صد کارهایش مردمی  شهدا و جای دفنشان را ثبت کنند. آن روز

انجام شد.

، صبحش را از میدان امام آغاز  به حساب تقویم، حالا چهل سال از آن روز می گذرد؛ از بیست وپنجم آبان شصت ویکِ سردی که مردم گرمش کردند. همان روزی که شهر از گام های پیر و جوانش لرزید؛ اما قامت خم نکرد. استوارِ استوار
، یعنی بیست وپنجم آبان چهارصدویک هم که روایتش می کنیم، باید بگوییم خدا به داد دل پدران و مادرانشان برسد! پدران و مادرانی که  کرد و به غروب گلستان شهدا رساند. به زبان آسان بود؛ تشییع 370 شهید؛ اما همین امروز

حالا خیلی هایشان در آغوش خاک خفته اند! چهل سال پیش بود؛ اما کم نیستند آدم هایی که هنوز آن روز را خوب به خاطر دارند؛ آدم هایی که از حماسه و ایثاری که به چشم دیدند، ساعت ها حرف برای گفتن و روایت کردن دارند. 
صدای امروز این آدم ها را باید شنید؛ صدای همان هایی که به هر گوشه 25 آبان سال شصت ویکش سرک بکشی، روایتی را به خاطر می آورند و قصه ای را از ذهن می گذرانند و داستانش را بازگو می کنند؛ صدای آدم هایی که با این شهدا 

زیسته اند، صدای آن هایی که در هوای آن روز نفسی تازه کردند، صدای دانش آموزانش را، صدای زنان و مردان و جوانان و نوجوانانش را...! ما به سراغ برخی از این آدم ها رفته ایم تا راوی روایت های آن ها باشیم؛ تا هرکدام از دریچه 
نگاهشان حماسه آن روز را برای ما خلق مجدد کنند.

مدت زمان زیادی از رفتنم به هاتف نمی گذشت. از همان ابتدا آنچه می دیدم، 
شور و اشتیاق بچه ها برای رسیدن به رفقای شهیدشان بود که لحظه به لحظه در 

وجودشان بیشتر و بیشتر می شد. آن روزها شرایط به گونه ای شده بود که هر روز 
از هر کلاس دو یا سه نفر غایب داشتیم؛ دانش آموزانی که وقتی نامشان موقع 

حضور و غیاب خوانده می شد، بچه های آن کلاس با غرور انباشته شده از حسرت 
جاماندگی می گفتند: »آقا، رفته جبهه!«، »آقا اجازه! شهید شد.«

ع شده بود و بچه ها بی تابانه خودشان را به منطقه عملیاتی  عملیات محرم شرو
رسانده بودند. تعداد زیادی از بچه های این دبیرستان که بهترین، پاک ترین 

و بااخلاص ترین بچه های هاتف و هسته اصلی برگزارکنندگان دعای کمیل در 
مدرسه بودند، در عملیات محرم به شهادت رسیدند؛ شهدایی همچون مسعود 

، رمضانعلی طالبی، حمید پورمقدس، مجید جوادپور  امینی، مجتبی بهمن پور
هرندی، حسین محمددخت، محمود اقبالی، امیرحسین کتیرایی، مجید اخوان، 

سیدمهدی مدینه و... که بیشترشان از کلاس دوم تجربی بودند.
ع شده بود.  شور و هیجان 25 آبان از چند روز زودتر در دبیرستان هاتف شرو
شانزده شهید از 370 شهیدی که قرار بود در این روز در اصفهان تشییع شوند، 

متعلق به هاتف بودند. مدرسه یک هفته ای می شد که به استقبال این روز 
، عکس شهدا و حجله های  رفته بود. بچه ها تمام مدرسه را با پارچه های قرمز

، شهید  کوچک آذین بندی کرده بودند. یادم هست یکی از این شهدای دانش آموز
پورمقدس از کلاس دوم تجربی بود که خط خوبی داشت. چیزی نگذشت که 
تمام دیوارهای مدرسه به شعارها و نوشته هایش که از قبل در اختیار انجمن 

اسلامی مدرسه قرار داده بود، مزین شد. تابوت این بچه ها آن روز از منازلشان 
تا مدرسه سر دست تشییع و به محوطه دبیرستان منتقل شد و مراسمی برایشان 
برگزار گردید. خانواده ها هم جمع شدند و این ترکیب خانواده شهدای دبیرستان 

با بچه های دبیرستان، آن روز را برای همه متفاوت کرده بود. این طور نبود که 
کسی بخواهد سخنرانی بکند یا حرفی درباره این شهدا بزند.طولی نکشید که 

در اندک زمانی، تابوت ها را به داخل ساختمان برده و هر شهیدی را دقایقی در 
کلاس خودش مهمان کردند. بچه های مدرسه برای دوستان شهیدشان حجله های 

کوچک قرمزی را آماده کرده بودند و داخل کلاس ها، جایی که می نشستند، 
گذاشته بودند. بعضی کلاس ها هم دو یا سه شهید داشت. خلاصه که خاطره آن 
روز به هیچ وجه از ذهن تاریخی دبیرستان هاتف پاک شدنی نیست. آن ها پیام 

خودشان را جاودانه کرده و برای همیشه تاریخ در اقلیم دبیرستان هاتف و بر هر 
کوی و برزنی از این شهر که از آن عبور کردند، گذاشتند.

آن روز از مدرسه با قافله شهدا همراه شدم و همین طور که جلو می رفتم، به 
چشم می دیدم که از هر کوچه ای جمعیتی با چند تابوت شهید به خیابان اصلی 

سرازیر می شود. شهدا روی دست مردم می رفتند. انگار همه شهر شده بود 
خانواده شهید. با جمعیتی که لحظه به لحظه به تعدادشان افزوده می شد، 

یقین پیدا کردم که آن روز تمام اصفهانی ها به مراسم تشییع شهدا آمده بودند. 
جمعیت زیاد، مسافت طولانی و تعداد بالای شهدا باعث شد مراسم تا نزدیک 

غروب ادامه پیدا کند. تأثیر شهادت شانزده دانش آموز دبیرستان هاتف در 
، آثارش  عملیات محرم به حدی بود که روز بعد از مراسم تشییع و روزهای بعدتر

بر فضای مدرسه و بچه ها کاملا مشهود بود و ذوق وشوق بچه ها برای رفتن به 
جبهه و حضور در عملیات های بعدی بیشتر می شد.
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وز زمینی نبودند! مردم، آن ر

رستاخیز بیست وپنجم!

نذر آب

یک خانه و دو حجله!

بیست وپنج آبان سال 61 بر اساس مسئولیتی که در بنیاد شهید داشتم، 
حضورم در تشییع جنازه شهدا حضور مسئولانه بود. کار اما به این صورت 

، جنازه ها و اسامی شهدا به ستاد معراج شهدای  بود که چند روز زودتر
سپاه تحویل داده شد و سپاه هم بر اساس اینکه عضوی از ستاد برگزاری 
مراسم شهدا بود، اسامی و جنازه ها را به ستاد برگزاری مراسم منتقل کرد. 

بر این اساس، شش تا هفت گروه خبردهی، موظف به اطلاع رسانی به 
خانواده شهدا شدند و یک روز قبل از اینکه تشییع جنازه در میدان امام 

برگزار شود، خانواده ها به سردخانه واقع در خیابان کهندژ که جنازه ها 
در آنجا نگهداری و غسل و کفن شدند، مراجعه کردند و پیکرهای مطهر 

، به دلیل کمبود فضا برای  فرزندان خود را تحویل گرفتند. از طرف دیگر
کندن قبور در گلستان شهدا، شبانه جلسه ای با مردم و همسایه ها برگزار و 

یب خانه هایشان جلب شد. موافقتشان برای تخر
شب 25 آبان تا صبح فردایش را شهدا در مساجد محله هایشان و در بین 
مردم و همراه با مراسم دعا و مناجاتشان سپری کردند. فردای آن روز هم 
، شهدا روی دوش مردم تشییع و به میدان امام منتقل  از چهارگوشه شهر

شدند. تابوت شهدا یکی یکی به میدان امام می رسید و کنار عالی قاپو 
جمع آوری می شد. سخنرانی، مداحی و قرائت پیام حضرت امام)ره( که 

تمام شد، جنازه ها بر دوش مردم شهیدپرور به سمت گلستان شهدا تشییع 
شد. آن روز من با توجه به مسئولیتی که داشتم، قبل از اتمام مراسم 

میدان امام، خودم را به گلستان شهدا رساندم و هماهنگی های لازم را برای 
ورود پیکرهای مطهر شهدا و برنامه دفن آن ها در قطعاتی که آماده شده 

بود، انجام دادم. در واقع کار بسیار سختی بود. سیل جمعیت زیادی حتی 
قبل از اینکه شهدا برسند، در گلستان شهدا بود و عده ای زودتر به استقبال 
شهدا آمده بودند. آن روز مردم اصلا انگار روی زمین راه نمی رفتند، زمینی 

نبودند. باور کنید روحیه معنوی و ملکوتی خاصی بر این تشییع جنازه 
حاکم بود و فکر نمی کنم تاریخ این کشور دیگر چنین روزی را به خود 

، مردم از چهارگوشه اصفهان در خلق این حماسه سهیم  ببیند. آن روز
بودند.

بیست وپنجم آبان روز حماسه ملی بود. روز قبلش رفتیم توی خیابان 
. سردخانه ای بود که شهدا را آنجا غسل و کفن می کردند. تابوت  کهندژ

روی تابوت گذاشته بودند. تا چشم کار می کرد، جنازه شهید بود که وسط 
، عکس های عجیبی از آنجا تهیه کردیم.  سردخانه گذاشته بودند. آن روز

توان وصف کردنش نیست. جنازه هایی را دیدم که به دلیل غرق شدن 
در آب، باد کرده بودند و تابوت هایی که آن قدر سنگین شده بودند که 

به سختی می شد آن ها را تکان داد. حال وهوای آن روز خیلی سخت بود. 
، روز تشییع 370 شهید، یک همایش بسیار بسیار سنگین  فردای آن روز

، یکی از روزهای بسیار استثنایی  را در اصفهان شاهد بودیم. آن روز
! »رستاخیز روز  اصفهان بود؛ روزی که من نامش را گذاشتم رستاخیز

یین تابوت  بیست وپنجم!« تصویر قشنگی که از آن روز در ذهنم مانده، تز
مبارک شهداست که خود خانواده ها انجام می دادند. کاری کاملا مردمی، 
نه حکومتی و ستادی. یکی توی تابوت شهیدش کبوتر انداخته بود، یکی 

پر کرده بود روی تابوت، یکی  روی تابوت تور کشیده بود، یکی گل پر
تمثال حضرت امام را روی تابوت شهیدش گذاشته بود و...! این تصاویر از 
آن تصویرهایی است که خوب در ذهنم مانده و مشهود است. به عقیده 
من کار مردمی هم رنگ وآبش فرق می کند، هم ذوق و هنر در آن آشکارتر 

است.
من آن روز عکس های فراوانی گرفتم. نیاز نبود ما در میدان امام 

سوژه یابی کنیم. دوربینمان به هر سمت وسویی که می رفت، یک عکس 
فوق العاده در قاب دوربینمان می نشست. مردم با تابوت هایی که 

روی دوششان بود، می آمدند کنار عالی قاپو. خانواده ها و هم محل های 
شهید، یک تعدادی پاسدار ایستاده بودند با فرم سپاه، تابوت ها را تحویل 

می گرفتند. بازخورد چهره ها که تا دم در عالی قاپو می آمدند، خیلی 
جذاب و به یادماندنی بود. خانواده ها را می دیدیم که با چه شور و حالی 

، هیچ یک از پیکرها را داخل ماشین نگذاشتند تا گلستان  می آمدند. آن روز
، اعزام  شهدا. تمام این مسیر را شهدا سر دست رفتند و باز عصر آن روز

نیروی عجیبی در شهر اصفهان اتفاق افتاد.
یم  یم عکس گرفتم مهم نیست؛ حتی یک فر اینکه من آن روز چند فر

عکس های آن روز دیگر تکرار نخواهد شد و چه بسا کفایت از هزاران هزار 
کتاب و مطلب باشد.

، حال وهوای پدران و مادران شهدا هم خیلی عجیب بود. حس  آن روز
یه هم نمی کردند؛  افتخار عجیبی بین آن ها موج می زد. خیلی هایشان گر
با اینکه مشخص بود توی دل هایشان انقلاب بود. آرام بودند... آرامِ آرام!

بیست وپنج آبان سال 61 واقعا روز عجیبی بود. آسمانی ها و زمینی ها 
همه داشتند شهدا را تشییع می کردند. روز بود؛ اما آسمانش مثل یک سحر 

نورانی بود. آن سال، خانه ما در خیابان استانداری بود؛ درست در مسیر 
تشییع شهدا. جمعیت عظیمی به سمت میدان امام در حرکت بودند؛ 

درحالی که خیلی ها طلب آب داشتند و تشنه شان بود. یک سری هم 
می خواستند بروند برای تجدید وضو. من وقتی شرایط را دیدم، درِ حیاط 
را باز کردم و یک تشت آب گذاشتم دم در خانه. چند تا لیوان هم کنارش 
گذاشتم. الحمدلله مردم استفاده کردند. خیلی ها هم آمدند داخل حیاط 

برای وضوگرفتن. فکر می کنم لطف خدا بود که آن روز من به این شکل به 
خیل عظیم مردم تشییع کننده خدمت رسانی کردم. من آن روز حتی به 

خانم هایی که بچه همراهشان بود، لقمه های نان و پنیر می دادم یا یک 
، روز وحدت و اتحاد و یک دلی  خوراکی که آرامشان کند. خلاصه آن روز

مردم بود. روزی بود که صمیمیت حرف اول را می زد.

نذر هر سالمان بود. روز عاشورا حلیم می پختیم. دو روز به محرم مانده 
بود که آقای حیدری گفت: »می روم تا گندم برای حلیم بخرم.« چند 

ساعت بعد، یکی از دوستان آقای حیدری آمد و گفت: »حاج آقا به من 
ید گندم نرفته  گفته اند که گندم بخرم.« گفتم: »مگر خودش برای خر

است؟« گفت: »نه.حاجی رفت جنوب.« آن موقع، پسرم شش ماهی 
می شد که رفته بود جبهه و مجروح شده بود. دکتر نوشته بود تا دو سال 

نباید برود؛ اما پنج روز بیشتر در مرخصی نماند و با دست بسته رفت. 
خیالم کمی راحت بود. پیش خودم می گفتم که شوهرم مربی است و 

شهید نمی شود و پسرم را هم به خاطر دستش لابد خیلی جلو نمی فرستند.
یبان خواب دیدم یکی آمد به خانه ما و یک بغل پول برداشت   شام غر

و رفت و من هم به دنبال او رفتم. هرچه تلاش کردم، نشد بگیرمش و 
برگشتم به سمت خانه. به نزدیکی های خانه که رسیدم، دیدم دو طرف 

خانه مخمل سبز و قرمز پهن کرده اند. خانمی سیاه پوش در عالم خواب 
به من گفت که این مخمل ها را کشیده اند که پای شما در گِل گیر نکند. به 

خانه که رسیدم، دیدم خانه چراغانی است. در خواب خدا را شکر کردم 
که پسرم و شوهرم برگشتند. محرم سال 61 بود. از خواب بیدار شدم. چه 

شبی بود آن شب. پیش خودم گفتم حتما یکی از آن ها شهید شده است. 
صبح به یکی از همسایه ها گفتم: »می شود من را به امامزاده نرمی ببری؟« 
مدت زمان زیادی آنجا ماندم و نماز خواندم. با خودم می گفتم نکند پسرم 

شهید شود. بعد می گفتم نکند شوهرم شهید شود و دوباره...!
از امامزاده نرمی که برگشتم، دیدم دختر جاری ام مقنعه مشکی به سرش 
کرده است. گفتم وای! آقای حیدری شهید شده! برادرشوهرم آمد و گفت: 

»می خواهم بروم و قند و شکر برایتان بگیرم، نیاز پیدا می کنید.« دلم 
بیشتر فروریخت. نمی توانستم با خودم کنار بیایم. مدام به خودم دلداری 

می دادم و می گفتم نه، خدا هر دو در را که با هم نمی بندد. رفت وآمد به 
خانه ما زیاد شده بود. گفتم: »اگر آقای حیدری شهید شده است، به من 

بگویید.«
بی قراری، آن روزها خودش را خوب نشان می داد، بین کلمه هایی که بر 
زبان می آورد. چند نفر از اطرافیان می دانستند که پسرم هم شهید شده 

است، عده ای هم  نمی دانستند. بالاخره از طرف سپاه به من خبر شهادت 
شوهرم را دادند. فقط از آن ها خواستم مراسم خاکسپاری شوهرم را عقب 

بیندازند تا پسرم بیاید و پدرش را ببیند. دخترم، فاطمه، آن موقع ساکن 
بندرعباس بود. به دخترم هم خبر دادیم که بیاید؛ اما نگفتیم که چه شده 

است.
باید محکم می ماندم؛ درحالی که داشتم منفجر می شدم. این خواسته 
همیشگی همسرم و پسرم بود. قرار شد به دیدن آقای حیدری بروم. تا 

چشم هایم کار می کرد، تابوت بود که روی هم گذاشته بودند. تابوت 
را که باز کردند، چشمم به صورت آقای حیدری افتاد. دلم فروریخت. 

اشک هایم را پاک کردم و صورتم را به صورتش گذاشتم و دیگر چیزی یادم 
نمی آید. از بیمارستان آمدیم خانه. عده ای می گفتند بگوییم، نگوییم... 

گفتم: »راستش را بگویید. چه شده است؟« گفتند: »پسرت هم شهید 
شده است.« تحملش خیلی سخت بود. پاهایم دیگر نایی برای ایستادن 

نداشت.
پسرم را در مسجد دیدم و به او گفتم: »مبارک حجله ات باشد پسرم.« 
، انگار اصفهان لرزید.  می خواستم دامادش کنم. روز تشییع پدر و پسر

محرم سال 61، دم کوچه دو تا تفت زده بودند. تاج گل درست کرده 
. چه عاشورایی بود. هر دو در  بودند؛ یکی برای پدر و یکی برای پسر

عملیات محرم با هم شهید شدند و در یک روز هم تشییع. پسرم موقع 
شهادت فقط نوزده سال داشت.
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حالا باید تابوتشان را بدرقه می کردیم!

بیست وچهار آبان 61 بود. بعد از عملیات، اسامی شهدا را دم بنیاد شهید 
می زدند. کار مجید  این شده بود که هی می رفت دم بنیاد شهید و خبر 
می آورد: »بچه ها، اسم فلانی را هم زده اند.« شهدا اول پنج نفر بودند. 

. یکی از بچه های مدرسه  ...، هشت نفر ...، هفت نفر بعد شدند شش نفر
خط خوشی داشت. اسامی شهدا را روی پارچه می نوشت: ... 7. شهید 
، 8. شهید حسین محمد دُخت، ... . از بنیاد خبرهای  حمید مقدس پور

. قرار بود شهدا فردا تشییع  بشوند. آفتاب  جدید می آمد. شدند پانزده نفر
پاییزی داشت غروب می کرد. راه افتادیم در کوچه پس کوچه های محله های 
24متری، هفتون، طوقچی و زینبیه به دنبال صحبت با خانواده شهدا، برای 
تشییع هم کلاس هایمان در مدرسه. با همراهی خانواده ها قرار شد شهدای 

مدرسه را از مسجد محل به سمت مدرسه بیاورند و بعد از طواف در مدرسه 
به سمت میدان امام تشییع کنیم. پارچه پانزده متری اسامی شهدا سر تا پای 

ستون جلوی مدرسه را گرفته بود. صبح که بچه ها وارد حیاط مدرسه شدند، 
چشمشان افتاد به ستون اسم شهدا. یک دفعه وا رفتند. شوکه شده بودند. 

سرگردان در حیاط مدرسه راه می رفتند. بغض گلوی همه را گرفته بود. بهت 
و غم در و دیوار مدرسه را پر کرده بود. یاد شوخی و خنده و خاطرات شهدا 

در ذهنمان رفت وآمد می کرد و دل توی دلمان نبود. هیچ کس سر کلاس 
نرفت. مدرسه جای سوزن انداختن نداشت. پشت نرده ها هم کیپ تا کیپ 
جمعیت ایستاده بود.خانواده ها و بچه محل های شهدا تابوت شهید را به 

دوش گرفته بودند و یکی یکی وارد حیاط مدرسه می شدند. یک دفعه بغض 
بچه ها ترکید. جمعیت رو به درِ ورودی مدرسه حرکت کرد. تابوت رفیق 
و هم کلاس هایمان را به دوش گرفتیم. اشک امانمان نمی داد.  هاتف در 

عمرش این حال و جمعیت را به خود ندیده بود. تابوت ها را توی کریدور کنار 
هم چیدیم. مداح نوحه می خواند. در و دیوار مدرسه هم گریه می کردند. 

میکروفون سوت می کشید. رفتم دفتر مدیر تا صدای میکروفون را تنظیم کنم. 
مدیر مدرسه، آقای ذهتاب، را دیدم افتاده روی کاناپه و شانه هایش می لرزد و 

زارزار اشک می ریزد. پیش ازاین، کسی گریه آقای مدیر را ندیده بود. همه او 
را به چشم یک معلم و مدیر سخت کوش و انقلابی و استوار دیده بودند؛ اما 
، مدیر مدرسه را هم داشت از پا می انداخت. بچه هایی که  غم و حزن آن روز
تا دوسه هفته قبل سر کلاس و سر صف برایشان صحبت کرده بود، حالا باید 

تابوت هایشان را بدرقه می کرد.
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4 بیسیمچی

صاحب امتیاز شر کت فرهنگی هنری مطبوعاتی پیام اصفهان زیـبا
مدیرمسئول علی قاسم زاده      مدیرعامل احسان تیموری سیچانی
دبیر ویژه نامه زینب تاج الدین    صفحه آرا علیرضا مظاهری   ویراستار سیده نرگس نظام الدین

     خبرنگـــار       
زینب افشار

شهید »مهرداد عزیزاللهی« یازده سال 
به  گرفت  تصمیم  که  نداشت  بیشتر 
جبهه برود و دنباله رو برادران رزمنده اش 
باشد؛ درست همان گونه که خودش در 
گفته بود؛  مصاحبه با خبرنگار جبهه 
بنابراین در شناسنامه اش دست برد و 
راهی میدان جنگ شد. او پس از مدت 
کوتاهی که از ابتدای اعزامش به جبهه 
کردستان می گذشت، تقاضای اعزام به 
جبهه جنوب را کرد و به خاطر شجاعت 
و اصراری که داشت، عاقبت با اعزامش 
زمانی  شد.  موافقت  کشور  جنوب  به 
کوچک اما استوارش به  گام های  که 
ک جنوب رسید، وارد گردان تخریب  خا
گیری آموزش های لازم در  شد و با فرا
جثه  وجود  با  توانست  اندک،  زمانی 
ظریف و دقت نظرش بسیاری از مین ها 

را خنثی سازی کند.
مهرداد در عملیات های بسیاری شرکت 
ک خون آلود  کرده بود تا دین خود را به خا
ایران ادا کند؛ از جمله عملیات محرم که 
یکی از عاشورایی ترین عملیات های 
اجراشده در جبهه جنوب بود؛ مخصوصا 
در  که  چرا اصفهانی؛  رزمندگان  برای 
این عملیات خانواده های بسیاری از 
شهر گنبدهای فیروزه ای جان عزیزان 
خود را از دست دادند و آن ها را راهی 
ک کردند و پس از آن، در طول یک  افلا
24 ساعت، کبوتران به خون آغشته خود 

ک سپردند. را به خا

می کنم؛  شروع  محرم  عملیات  از 
عملیاتی که عاشورای سال 61 هجری 
را در آبان ماه سال 61 شمسی تکرار کرد! 
و  استراتژیک  به لحاظ  عملیات  این 
کادرسازی به عنوان یکی از مهم ترین 
عملیات های نیروهای انقلابی در طول 
محسوب  تحمیلی  جنگ  هشت سال 
می شود؛ اما گذشته از این ها، با دادن 
نصف جهان  تاریخ  در  بسیار  تلفات 

غوغایی به پا کرد. مردم این شهر در این 
عملیات که با هدف دستیابی به شهر 
زبیدات و درهم شکستن خط پدافندی 
از هفتصد  انجام شد، بیش  عراقیان 
نفر از مردان خود را به درگاه خداوند 

تقدیم کردند.
این  در  نیز  عزیزاللهی  مهرداد  شهید 
نوجوانی  بود؛  کرده  شرکت  عملیات 
کوچک اندام، خوش بیان با حرف های 
و  حاضرجواب  خود،  از  بزرگ تر 
خوش برخورد؛ جوانی که آموزش های 
جنگ را خوب یاد گرفته بود و با زرنگی 

و چابکی در همه گردان ها جا داشت.
نقاط  از  بچه ها  عملیات،  حین  در 
شهر  و  کردند  پیشروی  تعیین شده 
نفت خیز زبیدات را تصرف نمودند. پس 
از گذشتن مدت کوتاهی از پیروزی و فتح 
، خبرنگاران خارجی خودشان  این شهر
را به نیروهای ایرانی رساندند. یکی از 
خبرنگارهای خارجی با مهرداد، این 
نوجوان زرنگ و چابک، برخورد کرد. با 
اینکه از حضور او با این جثه کوچک در 
این معرکه تعجب کرده بود، از او درباره 
اوضاع و احوال شرهانی پرسید و کلامش 
را این گونه آغاز کرد: »تو اینجا چه کار 

می کنی؟ من شهردار زبیداتم!«
بعد از این مصاحبه، به خاطر توجه ویژه 
و شاید هم از روی شوخی فرماندهان 
به عنوان  را  مهرداد  نام  عملیات، 

»شهردار زبیدات« اعلام می کنند.
به دنبال این امر فردای آن روز، روزنامه 
کیهان« در صفحه اول خود با تیتری  «

14ساله  »رزمنده  می نویسد:  بزرگ 
اصفهانی بخش دار زبیدات عراق شد« 
و مهرداد باز هم می شود نقل مجالس 

ایران زمین!
دراین بــاره  بزرگــوار  شــهید  ایــن  پــدر 
می گویــد: »زمانــی کــه او را به صــورت 
نمادیــن به عنــوان شــهردار زبیــدات 
تعجــب  در  همــه  کردنــد،  انتخــاب 
بودنــد. هرکســی مــا را در کوچــه و خیابــان 
می دیــد، از اصــل ماجــرا خبــر می گرفــت و 
ــا تعجــب می پرســید: چطــور می شــود؟  ب
مگر ممکن اســت مهــرداد با این ســن کم 
انتخــاب شــود؟ و حرف هــای این گونــه 

بــود کــه بســیار شــنیده می شــد.«
هیچ وقـت  »مهـرداد  داد:  ادامـه  وی 
دنبـال اسـم و رسـم و این جـور مسـائل 
نبـود. زمانـی هـم کـه بعـد از ایـن اتفـاق 
بـه خانـه آمـده بـود، بـرای مـا تعریـف کـرد 
چه اتفاقی افتـاده؛ اما نه با شـوق وذوقی 
مثال زدنـی؛ بلکـه بسـیار عـادی بـا آن 
برخـورد می کـرد و تنهـا بـه تعریـف ایـن 
از  حرفـی  دیگـر  و  کـرد  بسـنده  واقعـه 
آن نـزد. او درکـی بالاتـر داشـت. بـرای 
همیـن در مقابـل حرف هـای مـردم هـم 
عکس العملـی نشـان نمـی داد و حرف ها 

بـود.« بی اهمیـت  برایـش 
کــه  می دانــد  چه کســی  به راســتی 
چــرا مهــرداد بــا آن ســن کــم به عنــوان 
در  هــم  آن   ، شــهر یــک  بخــش دار 
شــاید  شــد؟  انتخــاب  عــراق  کشــور 
در  او  کــه  اقتــداری  و  بزرگ منشــی 
کلام و رفتــارش داشــت، فرماندهــان 

ایــن تصمیــم واداشــت. شــاید  بــه  را 
ارادت قلبــی او بــه شــخصیت امــام و 
میــزان ولایت پذیــری اش، شــاید هــم 
لطــف و پــاداش دنیــوی بــود کــه خــدا 
شــود. او  حــال  شــامل  می خواســت 

شاید برای مهرداد خوش ترین لحظه 
عملیات پس از آزادسازی این منطقه 
این  نباید  اما  بود؛  بخش دارشدنش 
خوشی های زودگذر را برای بزرگ مردی 
جبهه  به  مادیات  از  رهایی  برای  که 
آمده بود، دل پسند دانست؛ او مسلما از 
شهادت هم رزمانش در عذاب بود که 
به سرعت خودش را به اصفهان رساند 
تا بتواند در مراسم تشییع دوستانش 

شرکت کند.
از پانزده سال  مهرداد با اینکه بیش 
نداشت، اما بصیرتی چندین برابر سنش 
او را احاطه کرده بود. دغدغه او به جای 
رسیدگی به امور درس و مدرسه، شده 
بود جذب کردن جوانان برای حضور در 
ک  جبهه. هدفش شده بود حراست از خا
سرزمینش و حفاظت از زنانی که در آن 
زندگی می کنند تا مبادا به دست رژیم 

بعث عراق بیفتند.
به همین سبب، او 25 آبان ماه در مراسم 
تشییع شهدای عملیات محرم یا بهتر 
روز  پانزده  تا  که  هم رزمانی  بگویم، 
قبل با آن ها در یک جبهه می جنگید و 
پروازشان را با چشم هایش دیده بود، 
شرکت کرد و برای خانواده های شهدا به 

سخنرانی پرداخت.
»مردم اصفهان هزاران شهید تقدیم 
که  انقلابی  کرده اند؛  اسلامی  انقلاب 
کبر و  کربلاست و علی ا امتداد نهضت 

قاسم و شهدای دیگر دارد.
امروز صبح مادری آمد جواهراتش را 
تقدیم کرد برای رزمندگان عزیز که ما 
پارچه بخریم و پیراهن بدوزیم. مادر 
به همراه شانزده لنگ النگو طلا دوتا 
که برای  شهید داده و بقیه هدایایی 

بچه هایش جور کرده بود، آورده تقدیم 
جبهه های جنگ کند.

مردم اصفهان شهیدپرورند و جانشان 
را تا آخرین نفس برای انقلاب و رهبر 

می دهند.«
درباره  عزیزاللهی  مهرداد  پدر 
روز  این  در  فرزندش  صحبت های 
کید  تاریخی گفت: »مهرداد همیشه تأ
زیادی روی رفاه و عدالت اجتماعی 
داشت و از اختلاف طبقاتی بیزار بود 
گلایه  از این دست مسائل  و همیشه 
می کرد؛ اما در روز 25 آبان ماه به خاطر 
با  هم زمان  پرآوازه  مراسم  آن  اینکه 
ایام جنگ بود، بیشتر خانواده ها را به 
صبوری دعوت کرد و از جوانان خواست 
تا در جبهه های جنگ حضور پیدا کنند 
و پا در جای برادران شهیدشان بگذارند 

تا سنگرهای آنان خالی نماند.«
مادر این شهید نیز ادامه داد: »فردای آن 
، یکی با تلفن منزلمان تماس گرفت  روز
گفت مهرداد درست صحبت نکرد  و 
و من پاسخ دادم شما از یک نوجوان 
گر  کم سن وسال چه انتظاری دارید؟ ا
صحبت  چطور  بودید،  او  جای  شما 
می کردید؟ این در حالی است که یک روز 
در مدرسه مهرداد برایشان جشن گرفته 
بودند و رئیس آموزش و پرورش آمده بود 
برای سخنرانی. زمانی که مرا دید گفت 
شما که مهرداد را دارید، چرا من را برای 
سخنرانی دعوت کردید؟ می خواستید از 

وجود مهرداد استفاده کنید.«
برای  مردم  شد،  تمام  که  مراسم 
کسپاری شهیدان به گلستان شهدا  خا
رفتند؛ درحالی که نیروهای رزمنده عصر 
کرده  با دوستانشان وداع  همان روز 
بودند و برای اینکه خون آن ها بیهوده 
بر زمین ریخته نشده باشد و سنگرهای 
اعزام  جبهه  به  نماند،  خالی  خودی 

شدند.
همیــن اتفاقــات بــود کــه کل ایــران و 
جهــان را در حیــرت فروبــرد و باعــث 
شــد امــام خمینــی)ره( بــرای ایــن روز 
بیانیــه ای صــادر کننــد و امــام خامنــه ای 
نیــز بگوینــد: »کجــای دنیا را می شناســید 
کــه در یــک روز 370 شــهید تشــییع کنــد و 
در همــان روز هم اعــزام به جبهه داشــته 

باشــد؟!«
بیست وپنج آبان برای مردم اصفهان 
است.  عاشورایی  رخدادی  از  کی  حا
حال وهوای محرم با رمز عملیات که 
همان »یا زینب)س(« بود گره خورد و در 

مردم شور دیگری به پا کرد.
مهـــرداد عزیزاللهـــی هـــم حماســـه ای 
بـــود کـــه در 25 آبـــان مـــاه تجلـــی یافـــت. 
او بـــا رفتـــار و کـــردارش آسمانی شـــدن را 
ــاید  ــح داد و شـ ــوی ترجیـ ــر دنیـ ــر امـ ــر هـ بـ
هـــم دیـــدن شـــهادت هفتصـــد نفـــر از 
دوســـتانش در یـــک شـــب او را بیـــش از 
پیـــش هوایـــی کـــرد. بـــه همیـــن دلیـــل، 
خداونـــد در عملیـــات کربـــلای 4 کـــه 
بلافاصلـــه پـــس از عملیـــات محـــرم انجـــام 
شـــد، ســـرانجامی بـــه زیبایـــی شـــهادت را 

قســـمت مهـــرداد کـــرد.

ژنرال بی ستـــــاره!
روزی که شهردار »زبیدات« در میدان امام سخنرانی کرد

مهرداد در 
عملیات های بسیاری 

شرکت کرده بود تا 
ک  دین خود را به خا

خون آلود ایران 
ادا کند؛ از جمله 

عملیات محرم که 
یکی از عاشورایی ترین 

عملیات ها بود

مهرداد با اینکه بیش از 
پانزده سال نداشت، 

اما بصیرتی چندین برابر 
سنش او را احاطه کرده 
بود. دغدغه او به جای 
رسیدگی به امور درس 

و مدرسه، شده بود 
جذب کردن جوانان 
برای حضور در جبهه

رویداد

»تا پای جان برای ایران«

معـــاون فرهنگـــی شـــهردار اصفهـــان گفـــت: بـــه مناســـبت 
ــا  ــه بـ ــوان برنامـ ــان«، 115 عنـ ــان، روز اصفهـ ــه 25 آبـ »حماسـ

430 اجـــرا تـــدارک دیـــده شـــده اســـت.
مجتبـــی شـــاه مرادی در نشســـت خبـــری ویژه برنامه هـــای 
25 آبـــان مـــاه )روز اصفهـــان( بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت 
کـــرد: در ســـال  گرامیداشـــت یـــاد و نـــام شـــهدا اظهـــار 
جـــاری بـــه مناســـبت »حماســـه 25 آبـــان، روز اصفهـــان« 
115 عنـــوان برنامـــه بـــا 430 اجـــرا بـــا شـــعار »تـــا پـــای جـــان 
بـــرای ایـــران« تـــدارک دیـــده شـــده کـــه بخـــش عمـــده ای 
از آن هـــا بـــا همـــکاری نهادهـــا و دســـتگاه های مختلـــف 
پـــرورش  کانـــون  بســـیج،  پاســـداران،  ســـپاه  جملـــه  از 
فکـــری کـــودکان و نوجوانـــان، آمـــوزش و پـــرورش و بنیـــاد 
 حفـــظ آثـــار و نشـــر ارزش هـــای دفـــاع مقـــدس اســـتان

 بوده است.
 وی افـــزود: از مهم تریـــن برنامه هـــای ایـــن روز، ویژه برنامـــه 
ترکیبـــی بـــا محوریـــت زندگـــی و شـــخصیت شـــهید صیـــاد 
شـــیرازی بـــا حضـــور 500 هنـــرور اســـت کـــه بزرگ تریـــن 

ویژه برنامـــه ترکیبـــی در کشـــور محســـوب می شـــود.
معـــاون فرهنگـــی شـــهردار اصفهـــان بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن 
برنامـــه بـــا مشـــارکت ارتـــش جمهـــوری اســـلامی ایـــران طراحـــی 
و در محـــل توپخانـــه 44 ارتـــش برگـــزار می شـــود، تصریـــح 
گر در هـــر شـــب از اجـــرای ایـــن  کـــرد: حضـــور پنج هـــزار تماشـــا
 برنامـــه پیش بینـــی شـــده اســـت. بـــرای ایـــن برنامـــه کـــه از 
23 آبان مـــاه آغـــاز می شـــود، 150هـــزار تومـــان هزینـــه بلیـــت 
نیـــز بـــرآورد شـــده بـــود کـــه البتـــه بـــا کمـــک حامیـــان مالـــی 
برنامـــه، بلیـــت به صـــورت رایـــگان در فرهنگ ســـراهای 

ســـطح شـــهر توزیـــع می شـــود.
ــاظ  ــی از لحـ ــه ترکیبـ ــن برنامـ ــه ایـ ــان اینکـ ــا بیـ ــاه مرادی بـ شـ
موضوعـــی بـــه زندگـــی شـــهید صیـــاد شـــیرازی می پـــردازد 
و دارای جلوه هـــای بســـیار زیبـــا، خـــاص و ویـــژه بصـــری، 
حـــرکات نمایشـــی و نورپـــردازی اســـت، خاطرنشـــان کـــرد: ایـــن 
برنامـــه کـــه در هفـــت شـــب برگـــزار می شـــود، بـــرای گروه هـــای 

ســـنی متفـــاوت قابـــل اســـتفاده اســـت.
انجام شـــده  اقدامـــات  دیگـــر  از  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
بـــرای روز 25 آبـــان، ســـالروز حماســـه و ایثـــار اصفهـــان، 
فضاســـازی های شـــهری اســـت کـــه بـــه کمـــک ســـازمان 
زیباســـازی شـــهرداری بـــه نحـــو احســـن انجـــام گرفتـــه اســـت، 
اظهـــار کـــرد: اجـــرای طراحـــی بســـیار زیبـــای دیوارنـــگاری 
میـــدان امـــام حســـین)ع(، طراحـــی نشـــان 25 آبـــان، ارســـال 
مجموعـــه عکس هـــای 25 آبـــان در قالـــب کارت پســـتال 
بـــرای شـــهرداران کشـــور، اجـــرای گالـــری شـــهری بـــا شـــعار 
ــد؟«،  ــراغ داریـ ــان سـ ــد اصفهـ ــهری ماننـ ــا شـ ــای دنیـ »در کجـ
نصـــب پرچم هـــای ریســـه ای و پنـــج پرچـــم بـــزرگ بـــا طراحـــی 
ویـــژه 25 آبـــان در شـــهر از جملـــه اقدامـــات شـــهرداری در 
 راســـتای فضاســـازی شـــهری بـــرای حماســـه 25 آبـــان

 است.
ــهرداری  ــی و ورزشـــی شـ ــی، اجتماعـ ــازمان فرهنگـ رئیـــس سـ
اصفهـــان بـــا بیـــان اینکـــه طراحـــی نشـــان ویـــژه 25 آبـــان 
متشـــکل از یـــک نقـــش اســـلیمی به عنـــوان نمـــاد اصفهـــان، 
ــبز  ــهیدان و یـــک رنـــگ سـ ــاد شـ ــوان نمـ ــه به عنـ یـــک گل لالـ
بـــه نشـــانه آرامـــش اســـت، گفـــت: بـــه مناســـبت ایـــن حماســـه، 
گلســـتان شـــهدا و قطعـــه شـــهدای عملیـــات محـــرم نیـــز 

به صـــورت ویـــژه فضاســـازی می شـــود.
آتش نشـــان،  شـــهدای  خانـــواده  بـــا  دیـــدار  همچنیـــن 
فضاســـازی اتوبوس هـــای شـــهری، برگـــزاری تئاتـــر خیابانـــی 
در پایانه هـــای مســـافربری شـــهر اصفهـــان به عنـــوان درِ 
ورودی گردشـــگران بـــه شـــهر، اجـــرای برنامـــه »مردم نـــگار« 
از شـــبکه دو ســـیما، همایـــش دوچرخه ســـواری بـــا حضـــور 
ـــهدا و  ـــتان ش ـــا گلس ـــام)ره( ت ـــدان ام ـــوار از می 370 دوچرخه س
مســـابقه کتـــاب واره اصفهـــان بـــه مناســـبت حماســـه 25 آبـــان 

ــت. ــده اسـ ــزی شـ ــه ریـ برنامـ
 2۸0 یـــادواره  برگـــزاری  بـــه  اشـــاره  بـــا  شـــاه مرادی 
شـــهیده اصفهـــان کـــه بـــه نـــام »شـــهید ســـمیه؛ اولیـــن 
بانـــوی شـــهید اســـلام« نام گـــذاری شـــده اســـت، گفـــت: 
بســـیج  مقاومـــت  حوزه هـــای  همـــکاری  بـــا  همچنیـــن 
برنامـــه ای تحـــت عنـــوان »شـــهید کوچـــه مـــا روشـــنایی 
کوچـــه   150 در  کـــه  شـــده  برنامه ریـــزی  اســـت«  شـــهر 
کن هســـتند، برنامـــه  شـــهر کـــه خانـــواده شـــهید در آن ســـا

 اجرا می شود.
کیـــد کـــرد: نـــگاه مـــا در ســـازمان فرهنگـــی اجتماعـــی و  وی تأ
ـــهدا  ـــواده ش ـــه خان ـــت ک ـــن اس ـــان ای ـــهرداری اصفه ـــی ش ورزش
می توانـــد مرکـــز ثقـــل هـــر محلـــه باشـــند. معـــاون فرهنگـــی 
ـــا  ـــه ای ب ـــن ویژه برنام ـــرد: همچنی ـــار ک ـــان اظه ـــهردار اصفه ش
همـــکاری آمـــوزش و پـــرورش اســـتان اصفهـــان از ۸ تـــا 30 آبان 
بـــه نـــام »فرمانـــده دل هـــا« بـــا موضـــوع آشـــنایی دانش آمـــوزان 
بـــا شـــهدای گلســـتان شـــهدا برگـــزار و پیش بینـــی می شـــود 
ــرکت  ــه شـ ــن برنامـ ــوز در ایـ ــزار دانش آمـ ــه چهارهـ ــک بـ نزدیـ

کننـــد.
شـــاه مرادی گفـــت: گالـــری تک اثـــر بـــا عنـــوان گالـــری تماشـــا 
در ایســـتگاه متـــرو امـــام حســـین)ع( افتتـــاح می شـــود کـــه 
تابلـــوی نفیســـی از هنرمنـــدان برجســـته بـــه یـــاد 25 آبـــان 

ســـال 61 اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه برگـــزاری تئاتـــر خیابانـــی در ســـطح 
ـــدارک دیـــده شـــده  ـــان ت ـــا موضـــوع 25 آب ـــز ب شـــهر اصفهـــان نی
اســـت، خاطرنشـــان کـــرد: مســـتندی نیـــز بـــا نـــام »آییـــن 
تشـــییع« شـــهید جهـــت انتقـــال فرهنـــگ بـــه نســـل نوجـــوان 

برنامه ریـــزی شـــده اســـت. 
اینکـــه  بیـــان  بـــا  معـــاون فرهنگـــی شـــهردار اصفهـــان 
برنامه هـــای مختلفـــی در دل محـــلات شـــهر و گلســـتان 
شـــهدا تـــدارک دیـــده شـــده اســـت، ادامـــه داد: در چهـــل 
مدرســـه منتخـــب، برنامـــه ای بـــه مناســـبت حماســـه 25 
 آبـــان شـــامل تئاتـــر، پخـــش فیلـــم و روایتگـــری برنامه ریـــزی

 شده است.
 گفتنـــی اســـت در پایـــان مراســـم، پوســـتر یادمـــان تشـــییع
 370 شـــهید عملیـــات محـــرم رونمایـــی شـــد.این پوســـتر 
نمایـــی از حضـــور مـــردم اصفهـــان را در میـــدان امـــام 
خمینـــی)ره( بـــرای مراســـم تشـــییع شـــهدای عملیـــات 
محـــرم، در روز 25 آبـــان ســـال 61 بـــه تصویـــر می کشـــد کـــه 
کاری اصفهانی هـــا و ازخودگذشـــتگی آنـــان  گویـــای ایثـــار و فـــدا

بـــرای حفـــظ میهـــن اســـلامی اســـت.
 ایـــن اثـــر فاخـــر در قالـــب نقاشـــی رنـــگ وروغـــن اثـــر هنرمنـــد 

افشـــین جلیلـــی اســـت.
ح، حامـــد مغـــروری نیـــز لوگـــوی  همچنیـــن گرافیســـت مطـــر

خـــاص ســـتاد 25 آبـــان را طراحـــی کـــرده اســـت.
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عکــسومکـث

کیان را  دویرج؛رودی که خا
ک رساند به افلا

کـه مدت هـا بـود همیـن قـدر آرام و زیبـا راهـت را طـی 
می کـردی... ؛ امـا آن شـب خواسـت خـدا چیـز دیگـری 
بود. ابرها عصبی شـدند. باران شـدت گرفت. رودخانه 
خشـمگین شـد. رودخانـه خشـمگین، طغیـان کـرد. 
طبیعـت.  غیرمنتظـره  خشـم  می گذارنـد  را  اسـمش 
موج ها سـیلی می زدند به هم و خشـم امـواج هر لحظه 
شـدت می گرفـت. پـل عبـوری بـرای گـذر رزمنده هـا 
امـواجِ  بی نظمـی  در  نظـم  فروریخـت.  به یک بـاره 
ج اسـت؛  پریشـان حال، بـر هـم خـورد. حـرف از دویـر
ج. قـد علـم کـرده بـود تـا از دل آب،  رودخانـه دویـر

ک برسـاند.  کیـان را تـا افـلا خا


